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املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه‌های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه‌گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمات
 

مشاور املاک
 

مفقـودی
 

مفقـودی

 

حمل بار

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند خودروی نیسان جوک 
JUKE رنگ بنفش به شماره پلاک 

22-28225شماره موتور 16024005 
 JN1B5MD8T311171 شماره شاسی

به نام شرکت مبتکر نمای آلمینیومی
 دنا کیش مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز فعالیت اقتصادی با کد مجوز 
0100710576 با سریال پرونده 4122 
خدماتی مربوط به سوپرمارکت واقع در 

سفین، خیابان خانشیر، نبش خیابان میلاد، 
بین فاز C و B ، بنام یوسف قاسمی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند به شماره 28467 مورخ 
97/09/07 در خصوص شش 
دانگ یک قطعه زمین خدماتی 

واقع در توسعه نوار سیاحتی اراضی 
 TS-21E جزیره کیش به شماره

به مساحت یکصدو پنجاه متر مربع 
به نام بهروز فریدی عنایت و بهزاد 
فریدی عنایت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 
170216/01 به نام مالک افراسیابی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 
01/151623 به نام بهداد باراندوزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه کار بنام آقای حامد محمد حسین
 به شماره پاسپورت 02672213 

و دفترچه کار 21726 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گــروه حوادث  -   مــن با خدا معامله کردم و برای 
آرامش روح پدرم قاتل او را بخشــیدم تا سال جدید در 
کنار خانواده‌اش باشد« این بخشی از گفته‌های دختری 
۱۸ساله است که با گذشت او، قاتل پدرش دیروز بعد از 

۱۱سال حبس آزاد شد.
این پرونده جنایی از روز دهم آذر ســال 89 به جریان 
افتاد. ساعت 5صبح آن روز جسد مردی در حاشیه اتوبان 
تندگویان پیدا و از همان زمان تحقیقات برای کشف راز 

این جنایت آغاز شد.
ماموران پلیس در بازرسی از جیب‌های متوفی، کارت 
ملــی او را پیدا کردند که هویــت وی را فاش می‌کرد. 
مقتول مردی بود متولد ســال 57و در همان محدوده‌ای 
که جسدش پیدا شده بود زندگی می‌کرد. او متاهل بود 
و یک فرزند دختر داشت که در آن زمان )آذر سال 89( 
7ساله بود. با این سرنخ مأموران به سراغ همسر وی رفتند 
و زن جوان گفت:شوهرم شب قبل از سرکار به خانه آمد. 
بعد از دقایقی گفت ســیگارش تمام‌شده است و برای 

خرید ســیگار از خانه بیرون رفت اما دیگر برنگشت. 
معمولا او از سوپرمارکت نزدیک خانه سیگار می‌خرید 
و حداکثر نیم ســاعته برمی‌گشت اما آن شب رفتن او 
بازگشتی نداشــت و هرچه به موبایلش زنگ می‌زدم 
پاسخی نمی‌داد. حتی به کلانتری و بیمارستان هم سر 

زدم اما اثری از او نبود.
بــا وجود اظهارات زن جوان ماموران به او مشــکوک 
شــدند. چرا که متوجه اختلافاتی میان او و شوهرش 
شــده بودند. در این شرایط وی با دستور قاضی جنایی  
بازداشت و در بازجویی‌ها اسرار قتل شوهرش را فاش 
کرد. زن جوان گفت: چند وقتی بود که با همسرم دچار 
اختلافاتی شده بودم.او مردی بداخلاق بود و مرا کتک 
می‌زد. حتی چندین بار قهر کردم و به خانه پدرم رفتم اما 
خانواده‌ام طلاق را بد می‌دانستند و ناچار بودم دوباره با 

شوهرم آشتی کنم و به خانه برگردم.
وی ادامه داد:‌ در نهایت از جوانی به نام مهدی که او را 
می‌شناختم خواستم شوهرم را گوشمالی بدهد. از او 

خواستم با ماشین به او بزند تا پاهایش به‌شدت آسیب 
ببیند و مدتی در بیمارســتان بستری شود. طوری که 
نتواند از جایش تکان بخورد و محتاج من باشــد. اما 
به جای اینکه در تصادف پایش آســیب ببیند، سرش 
به‌شــدت با جدول برخورد کرد و این اقدام به قیمت 

جانش تمام‌شد.
با اعتراف این زن، متهم اصلی پرونده بازداشت شد و به 
قتل اعتراف کرد. وی گفت: ما قرارمان قتل نبود. همسر 
مقتول گفته بود  که با شــوهرش اختلاف دارد و  از من 
خواســته بود فقط به او صدمه بزنم. من هم روز حادثه 
به کمین نشســتم و وقتی مقتول رســید با ماشینم به او 
کوبیدم اما متأســفانه سرش به‌شدت با جدول برخورد 

کرد و فوت شد.
در دادگاه

متهمان ایــن پرونده پس از مدتــی در دادگاه کیفری 
محاکمــه شــدند و اولیای دم که پــدر و مادر و دختر 
مقتول بودند خواستار مجازات قاتل شدند. پس از پایان 

محاکمه، قضات متهم اصلی را به قصاص و متهم ردیف 
دوم)همسر مقتول( را به اتهام معاونت در قتل عمدی به 
زندان محکوم کردند. حکم در دیوان عالی کشور قطعی 
شده و به شعبه دوم اجرای احکام فرستاده شد.آن زمان 
بود که شــمارش معکوس برای قصاص قاتل پرونده 
شروع شــد. در این شرایط تیم صلح و سازش تلاش 
خود را برای گرفتن رضایت از اولیای دم شروع کردند. 
تلاش‌ها نتیجه داد و پدر و مادر مقتول چند ماه قبل قاتل 
پسرشان را به شــرط دریافت دیه بخشیدند. اما دختر 
مقتول همچنان خواستار قصاص پدرش بود. تیم صلح 
و سازش دست از تلاش برنداشتند تا اینکه دختر 18ساله 
مقتول روز یکشنبه در دادسرا حاضر شد و  قاتل پدرش را 
بخشید. این دختر جوان در گفت‌وگو با همشهری گفت: 
تصور اینکه فردی عمدا جان پدرم را گرفت و باعث شد 
تا من در 7ســالگی یتیم شوم همیشه آزارم می‌داد. پدرم 
پشــت و پناه من بود و سال‌هاست که بدون حضور او 
بزرگ شده‌ام. همیشه جای خالی او را احساس کرده‌ام و 

همه این‌ها باعث می‌شد تا حاضر به بخشش قاتلش که 
حق زندگی را از او گرفته بود نشوم. اما من نمی‌خواستم 
جان کسی را بگیرم و این مسئله همیشه بخشی از ذهنم 

را درگیر کرده بود.
 وی ادامــه داد: از وقتی که پدربزرگ و مادربزرگم قاتل 
پدرم را بخشــیده‌اند مدام به این موضوع فکر می‌کردم 
که من باید چه تصمیمی بگیرم. خیلی سخت است اگر 
کسی جای من باشــد و بخواهد سخت‌ترین تصمیم 
زندگی‌اش را بگیرد.   یک شــب با خدا معامله کردم و 
گفتم به قاتل پدرم زندگی می‌بخشم. این را اضافه کنم که 

به‌خاطر رضای خدا و آرامش روح پدرم از قصاص قاتل 
پدرم گذشت کردم تا این مرد بعد از 11سال آزاد شود و 
شب عید را کنار خانواده‌اش باشد و مطمئنم که خدا این 
نیکی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. از سوی دیگر شنیده‌ام که 
مرد زندانی به‌شدت پشیمان است و در زندان رفتارهای 
مناسبی داشته است. امیدوارم پس از آزادی هم زندگی 

درستی را در پیش بگیرد و مرتکب خلافی نشود.
با بخشــش دختر مقتول، مرد اعدامی از مرگ رهایی 
یافت و دیروز پس از گذشت 11سال حبس از زندان 

آزاد شد.

دختر دختر ۱۸۱۸ ساله ای که قاتل پدرش را ساله ای که قاتل پدرش را
 بعد از  بعد از ۱۱۱۱ سال بخشید سال بخشید

سرنوشت عامل جنایت در خیابان ویلاییسرنوشت عامل جنایت در خیابان ویلایی
گروه حوادث  -    جوان ۳۷ ســاله ای که هفت ســال قبل در یک معامله 
ناتمام، دوستش را با ضربه چاقو کشته بود، در زندان مرکزی مشهد به دار 

مجازات آویخته شد.
بامداد هشــتم مهر سال 93، کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی در تماس با 
پلیس 110، از مرگ جوانی خبر دادند که بر اثر اصابت چاقو مجروح شده 
بــود. در پی دریافت این خبر بلافاصله ماموران انتظامی عازم بیمارســتان 
شدند و به تحقیق دراین باره پرداختند. بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود 
که امدادگران اورژانس 115، پیکر زخمی و خون آلود جوان 29 ساله را به 
بیمارستان برده اند اما فرد دیگری که به همراه جوان مجروح به مرکز درمانی 
رفته بود بعد از شنیدن خبر مرگ وی از بیمارستان گریخته است. این گونه 
بود که نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی علی موحدی راد) قاضی ویژه 
قتل عمد در زمان وقوع حادثه( اطلاع دادند و بدین ترتیب دامنه تحقیقات 
به خیابان لادن 23 کشید، چرا که امدادگران اورژانس به مقام قضایی گفتند 
پیکر زخمی جوان 29 ساله را از آن خیابان به مرکز درمانی منتقل کرده اند.

همزمان با شناسایی »رضا- ق« جوانی که از بیمارستان گریخته بود، مشخص 
شــد مقتول شهرام نام داشــته و از دوستان جوان فراری بوده که قرار بود با 
یکدیگر به خانه ای مجردی در خیابان لادن 23 بروند. خیلی زود کارآگاهان 
این منزل ویلایی را با راهنمایی و دســتورات ویژه قاضی موحدی راد پیدا 

کردند و مورد بازرسی قرار دادند.
با کشف تعدادی بطری خالی مشروبات الکلی و مقداری از مشروب های 
باقی مانده، دو مرد میان سال نیز در این لانه مجردی دستگیر شدند و مورد 
بازجویی قرار گرفتند. این متهمان که مدعی بودند برای انجام یک معامله 
از تهران به مشهد آمده‌اند و مهمان هستند درباره ماجرای قتل »شهرام الف« 
گفتند: ساعتی قبل قرار بود رضا و شهرام برای انجام یک معامله نزد ما بیایند 
اما در نیمه های شب ناگهان رضا با نگرانی و در حالی که به سروصورتش 
می‌کوبید وارد خانه شــد و به ما گفت که شــهرام در خیابان تصادف کرده 
اســت. ما هم هراسان بیرون رفتیم و دیدیم که مردم و رهگذران دور پیکر 
خون آلود او جمع شــده اند. در همین هنگام اورژانس هم از راه رســید و 

رضا به عنوان همراه ســوار آمبولانس شــد و شهرام را به بیمارستان برد که 
دیگر خبری از او نشد.

تحقیقات قضایی که تا صبح روز بعد به طول انجامید نشان داد که »رضا – ق« 
)متهم 30 ساله( بعد از فرار از بیمارستان به منزل پدرزنش رفته و سپس به 
همراه همســرش به مکان نامعلومی گریخته است. بررسی های پلیسی با 
دســتورات ویژه قضایی برای شناسایی مخفیگاه متهم به قتل فراری ادامه 
داشت تا این که بالاخره در آبان سال 97 و در حالی که قاضی کاظم میرزایی 
رســیدگی به پرونده های جنایی را به عهده داشــت، کارآگاهان با ردیابی 
های اطلاعاتی نامحسوس و راهنمایی های مقام قضایی، به سرنخ هایی از 
تامین مالی متهم فراری رسیدند و به پیگیری موضوع پرداختند. در این میان 
ماجرای به دنیا آمدن فرزند متهم فراری نیز لو رفت و بدین ترتیب مشخص 
شد که او با تغییر چهره در خیابان کلاهدوز مشهد زندگی می کند بنابراین 
کارآگاهان با دستورات محرمانه قاضی میرزایی وارد عمل شدند و او را در 
یک عملیات غافلگیرانه  دستگیر کردند. »رضا- ق« که هنگام دستگیری 34 
ساله بود، در اعترافات خود به قاضی وقت شعبه 211 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد گفت: آن شب دو تن از دوستان مان از تهران به مشهد آمده 
بودند و قرار بود یک سری معاملات را در یک خانه ویلایی مجردی به  نتیجه 
برسانیم.اما وقتی من از خانه بیرون آمدم شهرام را دیدم که با گوشی تلفن در 
خیابان لادن صحبت می کند، من هم منتظر ایستادم اما وقتی مدت مکالمه 
او طولانی شد من هم بازگشتم تا به درون خانه بروم. در این هنگام شهرام 
متوجه شد و خطاب به من گفت: چیه! چرا قهر می کنی؟ من هم برای آن که 
او را بترسانم چاقو را بیرون کشیدم و روی سینه اش گذاشتم! البته فقط قصد 
شــوخی داشتم و نمی خواستم او را بکشم ولی تیغه چاقو را که فشار دادم 
ناگهان چاقو به قلبش فرو رفت! خون را که دیدم خیلی ترسیدم، صورتش را 
بوسیدم و گفتم الان تو را به بیمارستان می برم و خوب می شوی! بلافاصله 
با اورژانس تماس گرفتم و موضوع را به دوستانم که در خانه مجردی بودند 
اطلاع دادم و خودم با آمبولانس به بیمارستان رفتم اما زمانی که شنیدم او بر 
اثر ضربه چاقوی من جان خود را از دست داده است از بیمارستان گریختم 

و چهار سال پنهانی زندگی کردم تا  دستگیر شدم.
متهم این پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی میرزایی مبنی بر این که چرا 
چاقو با خودت حمل می کردی نیز گفت: یک هفته قبل از این حادثه مرغی 

را سر بریدم که چاقو نزد من مانده بود!!
در پی اعترافات صریح متهم و بازســازی صحنه جنایت در حضور قاضی 
ویژه قتل عمد، کیفرخواست پرونده با شکایت اولیای دم صادر شد و این 
پرونده جنایی در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراســان رضوی مورد 
رســیدگی قرار گرفت. »رضا« )متهم به قتل( در چندین جلســه محاکمه 

اعترافات خود را تکرار کرد و این حادثه را به یک معامله ناتمام گره زد.
قضات دادگاه نیز پس از شنیدن دفاعیات متهم و وکلای مدافع، در نهایت 
رای به قصاص نفس دادند و بدین ترتیب رای صادره از سوی قضات شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید 
و مقدمات برای اجرای حکم قصاص فراهم شــد. پس از آن که اولیای دم 
بــر اجرای حکم قصاص قاتل تاکید کردند، وی در حضور قضات اجرای 
احکام دادســرای عمومی و انقلاب مشهد و مجریان قانون، پای چوبه دار 

رفت و در زندان مرکزی مشهد به مجازات رسید.

همسرکشی در تهران ؛ همسرکشی در تهران ؛ 
مرد جوان با مشت و لگد همسرش را کشتمرد جوان با مشت و لگد همسرش را کشت

گروه حــوادث  -    درگیری زوج جوان بر ســر 
مشــکلات مالی منجر به قتل زن و بازداشت شوهر 

به اتهام قتل شد.
این حادثه شامگاه شنبه در یکی از محله‌های تهران 
رخ داد. آن شــب گزارش قتل زنی جوان به قاضی 
محمدرضا صاحب‌جمعــی بازپرس جنایی تهران 
اعلام شــد و او به همراه تیمی از ماموران تجســس 
پلیس آگاهی در محل حادثه حضور یافتند. مقتول 
زنی بود حدودا 25ســاله که با ضربات مشت و لگد 
جانش را از دست داده بود. عامل این جنایت کسی 
جز شوهر او نبود که بازداشت شد و در بازجویی‌ها 

به قتل همسرش اقرار کرد.
وی درباره جزئیات درگیری گفت: شــغلم آزاد بود 
اما مدتی بود که کارمان کساد شده و بیکار شده بودم. 
از ســوی دیگر مســتاجر بودیم و می ترسیدم مبادا 
صاحبخانــه مرا جواب کند یا کرایه خانه را افزایش 
دهــد. همه این اتفاقات به ذهنم فشــار می آورد و 
شرایط خوبی نداشتم. او ادامه داد: شب حادثه مشغول 
صحبت با همسرم درباره این مسائل بودیم که از او 
خواســتم به پدرش شرایط‌مان را توضیح بدهد و از 
او درخواست کمک کند. پدرزنم وضع مالی خیلی 
خوبی داشت و آن شب به همسرم گفتم از او بخواهد 
تــا برای ما خانه‌ای بخــرد. اما وقتی این حرف‌ها را 
به همســرم زدم، او به شدت عصبانی شد و شروع 
کرد به ســرزنش‌کردن من. می‌گفت چرا باید بیکار 
بمانم و پدرش خــرج زندگی ما را بدهد و برای ما 
خانه بخرد. وقتی جر و بحث میان ما بالا گرفت، به 

شدت عصبانی شدم و با مشت و لگد او را کتک زدم. 
ناگهان صدای گریه پسر 8ماهه‌ام مرا به خودم آورد و 
دیدم همسرم بی‌حال روی زمین افتاده است. به شدت 
ترسیدم و سعی کردم او را احیا کنم اما حالش خوب 
نبود. همان لحظه به اورژانس زنگ زدم و درخواست 
کمک کردم. وقتی اورژانس رسید و همسرم را معاینه 
کرد ناباورانه اعلام کرد که او فوت شده است. اصلا 
باورکردنی نبود، من هرگز قصد گرفتن جان همسرم 
را نداشــتم. من عاشــق او بودم و آن زن مادر پسرم 
بود. دلم می‌خواست زمان را به عقب برمی‌گرداندم 
و می‌توانستم خشم خودم را کنترل کنم اما افسوس 
که دیگر فایده‌ای نداشــت و همسرم جانی در بدن 

نداشت.
متهــم به قتل پس از اقــرار به جنایت با قرار قانونی 
بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.


